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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
تاری  ادبیات فارسی به پیروی از تحو ت سیاسی و اجتماعی، ددردونیهای زمینه و هدف: 

، وخمشگرفی پیدا كرده و فراز و فرودهای بسیاری را تجربه كرده است. در این مسیر پرپیچ

بویژه ادب فارسی تأریر قابل توجهی داشته است. از های مختلف عصر مشروطه در عرصه

سوی دیگر یکی از خاستگاههای اصلی طنز در ادبیات فارسی، دورۀ مشروطه است. از ونجا 

كه ادبیات طنز با دستمایج كارناوالی در دورۀ مشروطه نوعی نوووری به شمار میرود، 

ها و ابعاد مختلف دارای اهمیت كالبدشکافی این نوع ادبیات و بررسی ویژدیهای ون از جنبه

های طنز ای است. كوششی كه در این پژوهش صورت پایرفته تحلیل و بررسی مؤلفهویژه

 اكبر دهخدا، میرزاده عشقی و نسیم شمال است.كارناوالی در ورار علی

در این تحقیق تلاش بر این بوده است كه فضای كارناوالی حاكم بر ورار  روش مطالعه:

-توجه به نمریج كارناوال باختین مورد بررسی قرار دیرد و از روش توصیفیمشروطه با 

 تحلیلی جهت دستیابی به منمور تحقیق استفاده شده است.

های طنز كارناوالی در ورار این شاعران، مصادیق و مطالب باید دفت در اكرر مؤلفهها: یافته

ریج طنز كارناوالی باختین قابل قابل انطباق وجود دارد كه نشان میدهد طنز مشروطه با نم

 تبیین و تطبیق است.

دفتمان چندصدایی، نسبیت و در كنار هم قرار درفتن مفاهیم متضاد، نافرمانی  گیری:نتیجه

وار، دروتسک، و خندۀ كارناوالی از قدرت حاكم، غیرماهبی بودن، داشتن شخصیتی بهلول

ادیب مشروطه در طنزپردازی به كار هایی هستند كه در ورار این سه یا خندۀ مرگ مؤلفه

بیشترین مؤلفه در طنز كارناوالی ورار « وارشخصیت بهلول»اند. در این میان درفته شده

ها به كار را بیش از سایر مؤلفه« نافرمانی از قدرت حاكم»دهخداست. میرزاده عشقی نیز 

 ترجیح داده است.ها را بر دیگر مؤلفه« دفتمان چندصدایی»برده است. نسیم شمال اما 

 

 4156خرداد  46 :دریافت تاری    

 4156تیر  45:  داوری تاری    

 4156تیر  34: اصلاح تاری    

 4156شهریور  41: پایرش تاری    

 
 :كلیدی كلمات 

 طنز كارناوالی، ادبیات فارسی،

 عصر مشروطه.
 

 :مسئول نویسنده * 
  Seyedmahmood.seyedsadeghi@iau.ac.ir

 33355476 (77 49)+  

 



Seventeenth year, Number One, April 2024, Continuous Number 95, Pages: 207-223 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

The components of carnival humor in Mashroote literature with an approach to 
Bakhtin's theory 

 
F. Shahriary, S.M. Seyed Sadeghi*, A. Ashoori 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Bushehr Branch, Islamic Azad University, 
Bushehr, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The history of Persian literature has 
undergone tremendous changes and experienced many ups and downs 
following political and social developments. In this winding path, the 
Mashrote era has had a significant impact in various fields, especially in 
Persian literature. On the other hand, one of the main origins of humor in 
Persian literature is the Mashrote period. Since humorous literature with 
the help of carnival is considered a kind of innovation in the Mashrote 
period, the autopsy of this type of literature and the examination of its 
characteristics from different aspects and dimensions are of special 
importance. The effort made in this research is to analyze and examine the 
elements of carnival humor in the works of Ali Akbar Dehkhoda, Mirzadeh 
Eshghi and Nasim Shomal. 
METHODOLOGY: In this research, an attempt has been made to investigate 
the carnival atmosphere governing Mashrote works according to Bakhtin's 
carnival theory, and a descriptive-analytical method has been used to 
achieve the purpose of the research. 
FINDINGS: It should be said that in most of the components of carnival 
humor in the works of these poets, there are examples and applicable 
materials that show that Mashrote humor can be explained and reconciled 
with Bakhtin's theory of carnival humor. 
CONCLUSION: Polyphonic discourse, relativity and juxtaposition of opposite 
concepts, disobedience to the ruling power, non-religiousness, having a 
Bohlol personality, grotesque, and carnival laughter or the laughter of death 
are the components that are used in humor in the works of these three 
Mashrote writers. Meanwhile, "Bohlulvar's character" is the biggest 
component in the carnival humor of Dehkhoda's works. Mirzadeh Eshghi 
has also used "disobedience to the ruling power" more than other 
components. Nasim Shomal, however, has preferred "polyphonic 
discourse" over other components. 
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 مقدمه
های اصلی طنز در ادبیات فارسی، دورۀ مشروطه است. ادر طنز را نه یک نوع ادبی، بلکه لحن ادبی یکی از خاستگاه

نرر و بدانیم، لحن غالب و برتر دورۀ مشروطه، طنز است؛ بطوری كه حضور فعال و جدّی ون در سه قلمرو شعر، 

 (.4: 4399نمایشنامه كاملاً محسوس است )كرمی و همکاران، 

های ادبی برمیخوریم كه دارای زمینج های پیش از مشروطه به برخی سرودهادرچه بصورت پراكنده در سروده

 شوخی است، پدیدۀ ادبیات طنز از مختصات ادبی دورۀ مشروطه به شمار میرود.

فرهنگی است شناسی مطرح میشود و منمور از ون خردهمعمو ً در حوزۀ علوم اجتماعی و انسان 4اصطلاح كارناوال

شده و ددردونی یا واهدونی مبادی به رسمیت كه بارزترین ویژدی ون، از بین بردن مرزبندیهای رسمی پایرفته

دیسی، مفاهیم متنوع دینی، شده از سوی نهادها و دفتمانهای قدرت است. فرادیری این براندازی و ددرشناخته

احساس »اجتماعی، فرهنگی، جنسی، و مانند ونها را در بر میگیرد. به عبارت دیگر روش باختین و فضای كارناوالی 

و تکریم و تواضع نسبت به ونها را در هم میکوبد و امکان برقراری ارتباب خودمانی با ونها ئل تقدس و واهمه از مسا

 (. 59: 4397)باختین، « دووررا برای ما فراهم می

دست، توانمند و مصلح قرن سیزدهم هجری، هر یک به دهخدا، میرزاده عشقی و نسیم شمال طنزپردازان چیره

اند حقایق تل  سیاسی و اجتماعی را در لفافج طنز، كه بیانگر نفرت و انزجارشان از فراخور شرای  عصرشان توانسته

ماعی و ابعاد وسیع سیاسی، اجت به پیکار با پلیدیها و نابسامانیها بپردازند. وضع موجود است، به نمایش بگاارند و

فرهنگی نهضت مشروطه، جهش فکری عمیمی را در بین شاعران و نویسنددان ایران به وجود وورد و مسلم است 

و  ظلم كه این تحول، تحت تأریر وشنایی نزدیک ادیبان ایرانی با تحو ت جدید فکری اجتماعی اروپا و نیز

بیداددریهای شاهان و درباریان و تعدی و تجاوز بیحد ونان به جان و مال و ناموس ملت بود. در چنین محیطی بود 

كه شاعران قریحه و استعداد شعری خود را در خدمت به وطن، وزادیخواهی، برانگیختن احساسات ملی و میهنی و 

طلبان، ادبیات بعنوان اسلحج در راستای مبارزات مشروطهمبارزه با جهل و خرافات به كار درفتند. بدین ترتیب 

وشن ها، با زبانی رمبارزه به كار درفته شد و ورار ادبی، با هدف رویارویی صریح با مسائل و روشن كردن افکار توده

(. در این تحقیق تلاش بر این است كه فضای 65 - 44: 4396و رسا به نگارش درومد )كریمی موغاری و شمیم، 

 نز كارناوالی حاكم بر ورار مشروطه با توجه به نمریج كارناوال باختین مورد بررسی قرار دیرد.ط

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
رو اعتباری مضاعف میبخشد و اهمیت و ضرورت ون را دوچندان میکند این است كه موضوعی كه به پژوهش پیشِ

ی، رفتاری و مفهومی بسیاری است و شناخت و تبیین های مکانی، اجتماعی، محیطی، كلامكارناوال دارای نشانه

 شناسی علمیتر محیطی میشود كهتحلیل دقیقتری از نمرات پدیدوورندۀ ارر و وسیبئج هر كدام از ونها منجر به ارا

دیری از این نمریه میتوان به چیستی جامعج ایران در متن ماكور در بستر ون خلق شده است؛ بنابراین با بهره

روطه پی برد و با شناسایی موانع پیدایی دفتمان چندصدایی در ون سالها، به رشد و ترویج ون در عصر زمان مش

 حاضر كمک كرد.

در ارتباب با منطق مکالمه و فضای كارناوالی، تحقیقات بسیاری صورت درفته است كه ذكر همج ونها كلام را به 

درازا میکشاند، اما پژوهشی كه در ون ورار دهخدا، میرزاده عشقی و نسیم شمال، با تکیه بر این نمریه كاویده شده 

                                                      
1. Carnival 
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افزاید. به مواردی از تحقیقات مرتب  رت این تحقیق میباشد، مشاهده نشد كه این امر بر نوووری و اهمیت و ضرو

 اشاره میشود:

در ورای باختین و ردیابی ون در ادبیات طنز ایران با تأكید بر  4واكاوی مفهوم كارناوالیسم»ای با عنوان نامهپایان

عباسی و فرزاد انجام شده است.  4346، در دانشگاه فردوسی مشهد توس  میمنت عطاریانی در سال «ورار دهخدا

پردازان معتقدند نمریه« ای باختینتأملی در مرنوی معنوی با رویکرد منطق مکالمه»( در تحقیقی با عنوان 4394)

اند كه در این میان میخائیل باختین، اندازهای مختلفی هانرهای ادبی را نقد و بررسی كردهادبی معاصر، از چشم

دارد. ایشان معتقدند در میان متون كلاسیک ادب فارسی، مرنوی معنوی  ایپرداز بزرگ روس، جایگاه ویژهنمریه

رای هایی كه باختین بتمریلی ون با مؤلفه–از معدود وراری است كه مناظرات و دفتگوهای شخصیتهای داستانی

( 4343)زاده برانگیزی مطابقت و همخوانی دارد.  معی دیو، ارفعی و دوستای برمیشمرد بطور تأملمنطق مکالمه

معتقدند كه با رویکرد « تحلیل كاركرد خنده در شاهنامه براساس نمریج باختین»در تحقیقی تحت عنوان 

شناسی باختینی یعنی منطق دفتگویی میتوان به بررسی شاهنامج فردوسی پرداخت. در فرجام نیز به تفاوتها روایت

تا مطابقت نمریج منطق دفتگویی با شاهنامه  و شباهتهای خندۀ كارناوالی و خندۀ شاهنامه پرداخته شده است

 سنجیده شود. 

 

 بحث و بررسی
ای است. افکار و رشتهم( یکی از شخصیتهای برجسته در زمینج مطالعات میان 4475-4945) 6باختینئیل میخا

های یان حوزههای او در پیوند با ادبیات و هنر اصالت خاصی دارد. او با نمریج منطق مکالمه، پیوندی هرف مدیدداه

با یک بازنگری اجمالی و بررسی دارای مفاهیم »نقد ادبی و علوم اجتماعی و انسانی پدید وورده است. چنانچه 

هایی كه او خود واضع ونها بوده است، از منطق مکالمه و فعالیتهای بنیادین خزانج واهدان باختین و نمریه

و نمریج رمان و... بآسانی میتوان  3ی و كارناوال و كرونوتوششناساش درفته تا فلسفج انسانپدیدارشناسی اولیه

زاده و )غلامحسین« دریافت كه همج ونها به طریقی )مستقیم یا غیرمستقیم( حول محور علوم انسانی دور میزنند

 (.444: 4397غلامپور: 

رناوالها، ادبیات شفاهی، در نمر باختین جهان ورمانی انسان معمولی سده میانج اروپا، در جشنهای خیابانی و كا

های عامیانه تجلی مییابد؛ جهانی كه تودۀ مردم با تمسک به ون از قید و بند زنددی حکایتهای كودكانه و ترانه

ای بر ضد نمام و قوانین رسمی حاكم قد علم میکردند. رسمی، یکنواخت، جدی و تل  رهایی مییافتند و بگونه

مطرح كرد. در این كارناوال احمقها در نقش   رابله و جهان اواوال را در كتاب باختین برای نخستین بار مفهوم كارن

ای از كفر و ایمان به هم خردمندان ظاهر میشوند و برعکس؛ مقدسات و مقدسان به سخره درفته میشوند و ملغمه

نمایشهای خیابانی  (. كارناوالها، جشنها یا344: 4379ومیزد و سرانجام دنیایی وارونه خلق میشود )مقدادی، می

بودند كه در ونها فرهنگ مردم ظهور و تجلی مییافت؛ فرهنگی كه دستاخ و بیپرده، وزاد و رها و بی هیچ قید و 

شده، به شوخی و بازی میپرداخت. زبان خنده بندی در برابر سلطج هر چیز قدرتمند و مقدسی و باورهای تحمیل

ای ویینی، تشریفات فئودالی و دولتی، اخلاق اجتماعی و هر شکل كیشه»و طنز در كارناوالها به دفتج باختین 

(. خنده در كارناوالها همانند طنز، ترس از خشونت 454:4379)به نقل از احمدی، « ایدئولوهیک و مسل  را نمیپایرد

                                                      
1. Carnivalism 

2. Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
3.chronotope 
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قیقت ها را كه در طول هزاران سال درون انسان شکل درفته است، از میان برمیدارد و حشدهقدرت، تقدس و نهی

به  شده است،را وشکار میکند. بدینسان با این ابزار، صدای خفته و خاموش انسان، كه عمدتاً صدای تودۀ سركوب

 دوش میرسد.

بخش برای قشر یا تفکر خندۀ كارناوالی، كه خود زیرمجموعج ادبیات طنز محسوب میشود، نیرویی رهایی

خنده در انواع ادبی همچون طنز، هجو، هزل و شوخی در شده است؛ به همین دلیل است كه رواج این نوع سركوب

(. بر همین 44:4345ادبیات جهان، خاصه ادبیات كشورهای ستمدیده و استبدادزده، عموماً وشکار است )حلبی، 

وزادی به معنای دموكراسی »، «قانون»، 4«دوستیوطن»اساس در ورار ادبای این عصر، مضامین جدیدی چون 

شدند و « هجو»، و «مدح»، «عرفان»، «عشق»های سنتی مانند جایگزین درونمایه 6«كاردریادبیات »و « غربی

ریزی های ادبیات متعهد در جامعه پیعواطف شخصی نیز به عواطف اجتماعی تبدیل دردید و بدین ترتیب پایه

 شد. 

ی در ورار دهخدا، میرزاده عشق هاییها و شاخصهمسئلج اصلی این تحقیق را میتوان اینگونه بیان نمود كه چه مؤلفه

و نسیم شمال وجود دارد كه قادر به ایجاد فضای كارناوالی در جامعج ایران شده است. در همین راستا باید دفت 

ل رعیتی، معض-مانددی از كشورهای پیشرفتج غربی، ضعف حکومت مركزی، نمام اربابموضوعاتی از قبیل عقب

می، جهل و بیسوادی، باورهای خرافی، درانی و قحطی و خشکسالی، اوضاع فرهنگی عمواعتیاد و وفت تریاک، بی

فروشی دفاع به دست حکومتیان، استرمار زنان ایرانی، وطننامطلوب روستاییان و كشاورزان، قتل و غارت مردم بی

مرغان و وبلهوسطایی مانند سرخک، خواری، نفوذ بیگانگان در امور كشور، بیماریهای قروندوستی، رشوهو بیگانه

تراخم، در ورار دهخدا، میرزاده عشقی و نسیم شمال در قالب طنز مکرر مطرح شده است و ایشان براساس نمریج 

باختین تلاش میکنند با استفاده از طنز به ساختارشکنی بپردازند؛ زیرا طبق نمریج باختین، طنز و خنده در 

می به تکصدایی كردن جامعه و شکستن فضای استبدادی به كارناوال، ابزاری برای نادیده درفتن میل فرهنگ رس

ای از روی قابل تحلیل است. این خنده نه شباهتی به خنده 3سود چندصدایی است كه در قالب خندۀ كارناوالی

ای است كه زنددی را مورد خطاب قرار ای از روی سخره، بلکه خندۀ كارناوالی، خندهدویی دارد و نه خندهباله

نیز همج قراردادهایی را كه در ون از طرف قدرتها برای تأمین منافعشان در ابعاد دونادون اجتماعی، میدهد و 

 (.49:4379فرهنگی، دینی و... وضع شده است واهدون میسازد )لچت، 

 

 های كارناوالمؤلفه

 هایی است كه در این بخش اجما ً به ون پرداخته میشود.طنز كارناوالی دارای مؤلفه

: باختین رویکردی فلسفی به وجود انسان دارد و هستی انسان را نتیجج مکالمه و دفتگو 1فتمان چندصداییالف( د

ت ما هردز نمیتوانیم خود را بصور»شناسانج وجود ودمی میشمارد. به عقیدۀ باختین میداند و دیالوگ را جنبج هستی

 «ی از خویشتن دست یابیم ضروری استیک كل ببینیم. وجود غیر برای ونکه ما حتی بطور موقت به مفهوم

(. برخلاف دنیای تکصدا كه بر من و منیت تأكید دارد و همه چیز را برای خودش میخواهد 495: 4377دوروف، )تئو

دنیای چندصدا بر دیگری یا غیر د لت دارد كه همه چیز را حتی حیات »خواه بر ون حاكم است، و فضایی تمامیت

                                                      
1. Patriotism 

2. Labor literature 

3. carnival laughter 
4. Polyphonic discourse 
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: 4397زاده و غلامپور، )غلامحسین« ی را در دیگری و غیر و مکالمه با دیگری میبیندو زنددی و موجودیت انسان

653.) 

ب( نسبیت و در كنار هم قرار درفتن مفاهیم متضاد: در ادبیات كارناوالی مفاهیم متضاد در كنار هم قرار میگیرند. 

 ه تصویر میکشد. اساس ادبیات كارناوالی برتقابل این مفاهیم در نوشتار كارناوالی، دنیایی رها و از بند رسته را ب

 پایج مجاورت متضادها شکل یافته است.

 های كارناوال، نافرمانی از قدرت و نمم حاكم است.ج( نافرمانی از قدرت حاكم: یکی دیگر از مشخصه

موجب  ید( دیوانگی: در نمر باختین دیوانگی از مقو تی است كه متن را به چندصدایی نزدیک میکند. دیوانگ

لانیت ای است بر منطق و عقمیشود انسان از دریچج متفاوتی به جهان بنگرد؛ دیوانگی شخصیتها در كارناوال نقیضه

 رسمی.

ه( محتوای فلسفی: یکی از ویژدیهای كاروانالها یا جشنهای مردمی ون است كه این جشنها همواره دارای محتوایی 

نها معتقدند كه بعُدی فلسفی باید بر ون مترتب باشد؛ به همین دلیل فلسفی و پرمعنا هستند. برای اجرای این جش

وجود عنصری ایدئولوهیک را در ون مهم میدانند. این عنصر ایدئولوهیک، كه معمو ً از دنیای ورمانهای بشری وام 

 (.9: 4344درفته میشود، اعتبار  زم را به جشنواره میدهد )نولز، 

دار، غیرماهبی بودن های برجستج كارناوالها و مراسم نمایشی خندهژدیها و مؤلفهو( غیرماهبی بودن: از دیگر وی

خندۀ مردمی كه پایه و اساس این مراسم را تشکیل میدهد، ونها را از همج »اند: ونهاست. در اینباره دفته

 (.4)همان: « جزمگراییهای ماهبی و عرفانی میرهاند

وار دی كارناوالها ون است كه بازیگران و دلقکها درحقیقت شخصیتی بهلولوار: از دیگر ویژز( داشتن شخصیت بهلول

ای از نقاب به منمور پنهان كردن حقیقتی و اشاره به رازی، خود را به دیوانگی میزنند و در پرتو دارند و در سایه

متعارف اجتماعی،  جنون و دیوانگی با تقلید تمسخرومیز از قوانین رسمی و موجود جامعه، به ضدیت با هنجارهای

 (.36-34سیاسی، ماهبی و فرهنگی میپردازند )همان: صص 

مردم به قلمرو ورمانشهری »ح( قلمرو ورمانشهری: ویژدی و مؤلفج بعدی كاروانالها، ون است كه در این جشنها 

ی هیچگونه قید (. درحقیقت در این جشنها ونان وزادند تا ب45)همان: « وزادی، برابری، و وفور نعمت قدم میگاارند

اندیشیهای سیاسی، اجتماعی و ماهبی را به سخره دیرند. درواقع در و ترسی، همج جدیتها، اقتدارطلبیها و جزم

شدۀ حاكم، جشن درفته میشود. به عبارتی ونگونه كه كارناوالها، وزادی و رهایی موقت از واقعیات و نمم تربیت

مراتب و هنجارها و ممنوعیتهای زنددی معمولی روبرو میشویم یزات سلسلهتعلیق موقت تما»اند در كارناوالها با دفته

(. درواقع در این جشنها 46-45)همان: صص « و همین امر امکان ایجاد ارتباطات ورمانی و واقعی را فراهم میکند

خردمند، با با درهم ومیختن طبقات اجتماعی، همج مردم فارغ از جایگاه خود كه پادشاهند یا دلقک، احمقند یا 

 یکدیگر برابر میشوند.

ب( دروتسک: از ویژدیهای مهم دیگر كارناوال، اصطلاح دروتسک یا رئالیسم دروتسک است. این واهه از ریشج كلمج 

به معنای غار، نخستین بار به زیورو ت رومی اطلاق شد كه در حفاریهای قرن پانزدهم به دست  4ایتالیایی دروتو

ومیز اشکال نباتی، جانوری و انسانی در ونهاست. ستج این زیورو ت، ارائج وزادانه و شیطنتومده بودند. ویژدی برج

(. دروتسک ازطریق 44)همان: « تنیده شده بودند كه دویی در حال زاده شدن از یکدیگرنداین اشکال چنان درهم

ی ر ادبیات و كاریکاتور در نقاشچند ویژدی و مشخصه، یکی اغراق و دیگری ناهماهنگی و نیز عنصر خنده، به طنز د

                                                      
1. grotto 



 643/ های طنز كارناوالی در ادبیات مشروطه با رویکردی به نمریج باختینمؤلفه

 

 

دروتسک ومیزش دو عنصر متضاد است: تراهدی یعنی پرداخت مضامین پایدار، بنیادین و مشترک »نزدیک میشود. 

ومیز و كمدی به معنای پرداخت مضامین دارا، نه چندان مشترک و مسائل عادی به بشریت همراه با پایانی فاجعه

ومیز هم نیست. در بخشهای دروتسک داستان، خواننده ادر خوش نباشد فاجعه طرزی شوخ و سرزنده با پایانی كه

ومیز موقعیت شخصیت روبرو است و از سویی دیگر با وضعیتی دارا از یک طرف با تراهدی و ویندۀ احتما ً فاجعه

 یف میشود. ازهایی همچون مضحک و طنزومیز، غیرطبیعی و غریب توصو شوخ. این تلاقی از دید خواننده، با واهه

این منمر، دروتسک خواننده را به ریشخند وامیدارد اما هدفش خنداندن او نیست، بلکه ایجاد انزجار و چندش 

 (.639: 4397نیاز، )بی« است

 4ای همگانیدار نیست، بلکه خندهی( خندۀ كارناوالی یا خندۀ مرگ: این خنده واكنشی فردی به رخدادی خنده

كننددان در كارناوال و همج جدیتها و جزمگراییهای ارد؛ چون همه را از جمله شركتاست و ماهیتی جهانی د

 متداول را نشانه میگیرد. این خنده دوسویه است: شادمانه و پیروزمندانه و در عین حال تمسخرومیز و تحقیركننده.

 

 های طنز كارناوالی در ادبیات مشروطهمؤلفه

ایران، دچار تغییرات شگرفی در قالب و مضمون میگردد. در حالیکه تا  شعر طنز پس از وغاز جنبش مشروطیت در

پیش از مشروطیت، شعر و شاعری متاعی ازونِ فرهیختگان بود، در این دوره شعر و شاعری سعی وافری در نزدیکی 

ل ین دلیبه زبان كوی و برزن دارد. ادبیات مشروطه در جریان جدال با ادبیات كهنه، شکل و جان میگیرد و به هم

های مردمی، شکن است. شعر طنز در این عصر در پی بیان دغدغههم از نمر شکل و هم از نمر محتوا، نو و سنت

های شعر مشروطه و عامل بالنده میشود و شاعران، زبان مردم در برابر خرافه و استبداد میگردند. طنز نیز از پدیده

استفاده از طنز، مسائل پیچیدۀ سیاسی را برای عامج مردم قابل مؤرری برای افشادری به شمار میرود. شاعران با 

فهم كردند و برخی از نارساییها كه با بیان عادی قابل توصیف نبود با بیان قدرتمند طنزومیز توصیف شد. شعر 

این  رطنزومیز به مخاطبان نشاب میداد و ونها را در صفوفی متحد در برابر ستمکاران به مبارزه ترغیب میکرد. ورا

شاعرانی چون (. »33: 4397وید )اختیاری و واعمی، دوره نقطج عطفی در شعر طنزومیز زبان فارسی به حساب می

میرزاده عشقی، نسیم شمال و عارف كه شعر خود را در خدمت انقلاب مشروطه قرار داده بودند، زبان سادۀ محاوره 

ام بودند نه خوای و هدف شاعر، طرح مسائل روز بود نه به كار میگرفتند؛ زیرا مخاطبان در ون دوره، مردمان عو

 (. 646: 4397)غلامرضایی، « توصیفها و تفکرات و خیا ت شاعرانه، عارفانه و فیلسوفانه

 اكبر دهخدا، و نسیم شمال پرداخته میشود.های طنز كارناوالی در ورار میرزاده عشقی، علیدر ادامه به بررسی مؤلفه

را به تصویر میکشد. در « نافرمانی از قدرت حاكم»بصراحت مؤلفج « خر تو خر»ری با عنوان میرزاده عشقی در شع

ادبیات سنتی فارسی، كه هردونه انتقاد و اعتراضی در پوشش حکایت و تمریل و بصورت غیرمستقیم صورت 

 میگرفت، این حجم از صراحت منجر به طنزی دزنده شده است: 

ر؟ / مملکت از چیست شده محتضر؟ / موقع خدمت همه مانند خر / جمله این چه بساطی است، چه دشته مگ»

اطباش به دل مانده در / به به از این مملکت خر تو خر / بشنو و باور مکن / جان پسر، دوش به هر خر مکن / .../ 

كرمانشه و مملکت ما شده امن و امان / از همدان تا طبس و سیستان /  مشهد و تبریز و ری و اصفهان / ششتر و 

 (.161عشقی: )كلیات میرزاده « مازندران / امن بود، شکوه ددر سر مکن / بشنو و باور مکن

                                                      
1. Everyone laughs 
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از نمر كاربرد و دایرۀ شمول و عمومیت بعنوان زبان بُرندۀ نهضت در اختیار مطبوعات قرار میگیرد. »شعر عشقی 

اطراف مینگرد؛ زبان كوچه و بازار را برمیگزیند شاعر از پوستج دیرینج خود بیرون ومده و با نگاه مستقل خویش به 

(. البته زبان 44: 4399)یاحقی، « و با صمیمیتی كه در این طریق نشان میدهد از قبول عام نیز برخوردار میگردد

علیه رجال سیاسی، لحمه به لحمه این شاعر جوان را به سوی سرنوشت محابا های بیهزهرولود و دزنده و حمل

  بینی كرده بود:مرگ در جوانی بود، به پیش میراند، سرنوشتی كه خود بارها ون را پیشمحتوم، كه 

به هر ملکی كه پیدا دشت جان سازند قربانش )كلیات میرزاده   چون من دوینده جز ایران كه قربانش كنند وخر

 (314عشقی: 

بود. برای طنز عشقی میتوان ویژدیهای در اشعار عشقی كمتر میتوان مؤلفج خندۀ كارناوالی یا خندۀ مرگ را شاهد 

جامد؛ به انمتمایزی را قائل شد كه تفکربرانگیز هستند. ونچه در ظاهر طنز عشقی دیده میشود، كمتر به خنده می

عبارتی تفاوت قابل توجهی در باطن طنز عشقی وجود دارد كه تعالی اندیشه را دنبال میکند. عناوین شعرهای 

سواری، ممهر جمهوری، نوحج جمهوری، كه مورد بررسی قرار درفتند، عبارتند از: جمهوریطنزومیز از كلیات عشقی 

فروش، چشمت كور، تمرال نامه، باور مکن، ابلهترین حیوانات، دلهای پژمرده، در نکوهش نوع بشر، ملتجمهوری

امه، تأریر سخن، شعر و نمدیها، عشق و جنون، دل مو ، خرنعشقی، كابینج نیمبند، خر تو خر، مهدی كچل، كلاه

بیت است. قالبهای اشعار طنز موردبررسی به ترتیب اهمیت عبارتند از: مرنوی،  149شکر. مجموعج این اشعار 

بند و قصیده. بررسی وماری نشان میدهد كه عشقی در اشعار طنز موردبررسی، مسم  ترجیعی، قطعه، غزل، ترجیع

 وجه داشته است.به قالبهای مرنوی و مسم  ترجیعی، بیشتر ت

از اوضاع نابسامان، زبان به شکوه میگشاید و با ابراز نگرانی از به میدان ومدن « مهدی كچل»عشقی در شعر 

فرومایگان و مفتخوری ونها، از پریشانی ملک و پریشانی خاطر مردم، سخن به میان وورده و ون را با لحنی انتقادی 

 بیان میکند. قسمتی از ون چنین است: 

 حسین صاحب عنوان شود لوطی

 دور ددر، دورۀ دونان شود

 خاطر ما جمله پریشان شود

 مهدی كچل سور مهیا شده

 

 خان شود بند قبا قرمزی و  

 یکسره این ملک پریشان شود 

 تا كه ورا سفره پر از نان شود

 چرچر ما جور و مهیا شده

 (119)كلیات میرزادۀ عشقی:                        

ملکت، به انتقاد از اوضاع وشفتج م« قرار دادن مفاهیم متضاد در برابر یکدیگر»عشقی با استفاده از مؤلفج  در این شعر

ه ك« مهدی كچل»و « لوطی حسین»سا ری را زیر پا نهاده است، میپردازد. قرار دادن كلماتی مانند كه شایسته

 این تناقض را بیشتر به رخ میکشد.، «صاحب عنوان»نماینددان اقشار دون و بیسواد هستند در برابر 

او در جایی دیگر با به سخره كشیدن باور و ایدئولوهی عامه )اعتقاد به قضا و قدر(، مخاطب را به خندۀ كارناوالی 

 وامیدارد:

 ای كه هر خواستج دل ز فلک میخواهی

 
 ونقدر راضیئی از خود كه كتک میخواهی 

 (379)همان:                                          

 واربهلولهای خودِ اوست، شخصیتی دهخدا نیز با معرفی شخصی )وكبلای(، كه درواقع پرتوی از افکار و اندیشه

با شوخی و خنده از همه انتقاد میکند. او نه از رماّل میترسد نه از تکفیر شدن و نه از « وكبلای»خلق میکند. 

 جاسوس روسی و دسیسج چین درباری.



 645/ های طنز كارناوالی در ادبیات مشروطه با رویکردی به نمریج باختینمؤلفه

 

 

 دریدی       وخوند   لُق     كاغا   ده پردۀ   پریدی      درویش   و پاچج   پر    به     داهی

 اسرار نهان را همه در صور دمیدی

 رودربایسرررتی یعنی چه؟ پوسرررت كنده وكبلای

 جهنم     به   رعیت،      مرد    درسنگی    از 
 دنرده وكبلای! پهلو و یرک هسرررتی تو چرره یررک 

 معیشت، به جهنم    قوم     درین     نیست   ور

 تریاک برید، عِرق حمیت به جهنم

 خوش برراش تو بررا مطرب و سرررازنررده وكبلای

 
 دنررده وكبلایپهلو و یررکهسرررتی تو چرره یررک 

 (4)دیوان دهخدا:                                      

ای را به نمایش هوشمندانهدویی و اغوای دلنشین و افزا، بالهبجای فریبکاری سنگین و غم« دغل»شخصیت 

اش در فهم مسائل به دور لوحی عاری از خودخواهی را نشان میدهد و ناتوانی شرافتمندانهنیز ساده« ابله»میگاارد. 

یک وجه تركیبی است كه تركیبی از ویژدیهای دو شخصیت دغل و ابله است )نولز، « دلقک»از هردونه ریاست. 

با امور مرسوم و سنتها مقابله میکنند. ونها قوانین و اصول را زیر پا میگاارند (. هر سه این شخصیتها 446: 4344

 تا خودِ حقیقیشان و زنددی بدون محدودیت را به نمایش بگاارند.

در شعری دیگر دهخدا از تمریل مادر و فرزند برای بیان رابطج رؤسا و ملت استفاده میکند كه ناشی از شناخت او 

سیاسی و سنت ادبی جامعج ایران میباشد. در این سنت فرمانروایان همواره شبانان و پدرانی از این رابطه در عرف 

 شان سرپرستی و حضانت دوسپندان یا فرزندانی است كه قادر به ادارۀ امور خود نیستند:اند كه وظیفهتوصیف شده

 از دشنگی ننه دارم جون میدم

 ای وای ننه! جونم داره درمیره

 شد؟ هاق هاق خ خ خ خ جونم چت

 وخ تنشم بیا ببین سرد شده

 وای بچم رفت ز كف، رود رود

 

 دریه نکن فردا بهت نون میدم  

 دریه نکن دیزی داره سر میره

 وای خاله! چشماش چرا افتاد به طاق

 رنگش چرا خاک به سرم زرد شده؟

 ماند به من وه و اسف رود رود

 (5: )دیوان دهخدا                                 

در اینجا دهخدا با نوعی دروتسک سعی در انتقال پیام دارد؛ به عبارتی دروتسک، بازی با پوچیهاست؛ بدین معنا 

پرداز در حالیکه اضطراب خاطر را با خندۀ ظاهری پنهان میکند، پوچی عمیق هستی را به كه دویندۀ دروتسک

هم قرار دهد و تركیب عجیب و غریب رؤسا و ملت را  بازی میگیرد. دهخدا سعی میکند امور ناسازدار را در كنار

« دررفتن جان»انتخاب شده است، « رؤسا و ملت»در عصر رضاخانی به مضحکه بگیرد. در ابیات ماكور كه از شعر 

جون »، «سررفتن»، «دررفتن»، امور ناسازدار در ایجاد دفتمان طنز هستند. با كاربرد عبارتهای «سررفتن دیزی»و 

 از نمر ووایی نیز بر لطافت ون افزوده شده است.« نون دادن»و « دادن

، «چرند و پرند»های خود با عنوان و نامیدن ستون نوشته« دخو»میتوان دفت دهخدا با استفاده از اسم مستعار 

اددی اش را به پای سوار ارائه داده است كه براحتی میتواند اظهارنمر كند و افکار انتقادی و دزندهشخصیتی بهلول

د و ایای ادبای ایران الآن شما یک سال و نیم است به چرند و پرند نوشتن دخو عادت كرده»و بلاهتش بگاارند: 

خوب میدانید چرند و پرند یعنی چه، حا  این دست خ  ملوكانه را بخوانید و ببینید من هردز در تمام عمر به 

اید و ون وقت شما هم مرل دخو باور كنید كه كلام الملوک، ام؟ یا شما در عمرتان خواندهاین چرند و پرند نوشته

 (.494: 4395)دهخدا، « ملوک الکلام راست است و حرف پادشاه، پادشاه حرفهاست و السلام

از جهالت، ترس و بیلیاقتی حاكمانی سخن میگوید كه جز نفرین خیانتکاران « وب و دندان بک»دهخدا در مرنوی 
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ویند. او در این مرنوی از حاكمان جاهلی سخن میگوید كه از دردهای جامعه یگری برنمیو بدكاران، از عهدۀ كار د

 تنها دردی از مردم دوا نمیکنند، بلکه وجودشان غم ونها را دوچندان میکند:ناوداهند؛ كسانی كه نه

 نادهان شد بلند از سر كوی

 وزارهای جانهمره ناله

 وز میان شد پدید برزدری

 برزدر برسیدراه دادند 

 «از چه چیست وغا؟»دفت حاكم: 

 دشمن جوجه و عدوی بره

 جاجیم کموش با لوعه، پیت

 نسخج دوم یزید پلید

 برزدر چون شنید حکم شگفت

 حاكمش بانگ داد: كای كیخا

 دفت: با اذن حکمران اول

 ام مریممیروم پیش عمه

 زانکه ون زال میکند به یقین

 

 شور و غوغا، غریوها یا هوی 

 حاجب بار« دور باش»نعرۀ 

 پای تا سر چو كوره پرشرری...

 كرنشی كرد و خاک ره بوسید  

 از جور نوكر وقا،»دفت: 

 روب پنیر و شیر و كره خانه

 یوت خر، مرگ داو و بید دلیم 

 رانی ارنین ابن سعد عنید...

 سر بخارید و راه در بگرفت 

 چاشت ناخورده میروی به كجا؟

 لبعد عون خدای عز و ج

 دنده پیر و حلیف محنت و غم

 بهتر از حضرت اجل نفرین

 (46-45)دیوان دهخدا:                            

یکی از شاخصهای مهم ترویج فضای چندصدایی در نمریج كارناوالی، كاربرد كلمات و تركیباتی است كه با لغات و 

خودمانی كاربرد دارد. دهخدا در ابیات ماكور تعبیرات رسمی متفاوت است و فق  در فضای رواب  دوستانه و 

 بخوبی از این شاخصه برای ایجاد طنز و رهاندن جامعه از تکصدایی بهره برده است.

های بیشتر مباحری كه در بحث دفتمان چندصدایی و رئالیسم دروتسک وجود دارد در تضاد با نیروها و اندیشه

ام، وی كبلایی! بعد از بیست تا بچه كه كور كرده»ه طنز شده است: خرافی است كه در این عبارات از دهخدا منجر ب

ها چشم حسودشان برنمیدارد ببینند. دیروز بچم ساق و شدهاول و وخر همین یکی را دارم. ون را هم باباقوری

 وورجه میکرد، پشت كالسکه سوار میشد، برای فرنگی شعر و غزل میخواند. یکی از قوم سلامت توی كوچه ورجه

خویشهای باباش كه الهی چشمای حسودش درود، دیشب خانج ما مهمان بود. صبح یکی به دو چشمهای بچم رو 

های زن، (. و نیز در ادامه در پاس  به دفته15: 4344)دهخدا، « هم افتاد. یک چیزی هم پای چشمش دروورد

کرمه محترمه اسیر الجوال خانم! او ً علیا م»عمق بیسوادی و ناوداهی را در طبقات تهیدست جامعه نشان میدهد: 

از مرل شما خانم كلانتر و كدبانو بعید است كه چرا با اینکه او دتان نمیماند، اسمش را مشهدی ماشاالله و میرزا 

نکردی كه پس برود؟ امشب پیش  بخششمانددار نمیگاارید. رانی، همان روز اول كه چشم بچه اینطور شد، چرا 

دود عنبر نسارا بده ببین چطور میشود، ادر خوب شد كه خوب شد، ادر نشد، فردا یک كمی از هر كاری یکقدری 

ادبی میشود پشکل ماچلاغ توی دوش ماهی بجوشان ای یا نخی یک خرده شیردختر، یک كمی هم بیسرخاب پنبه

 (.13)همان: « بریز توی چشمش ببین چه میشود

 نماینددان مجلس میکند و چهرۀ واقعی ونها را اینگونه توصیف میکند:نسیم شمال اما تیغ تیز انتقاد خود را متوجه 

 ومد وكیل تازه دیدن كنید دیدن

 یک دسته رند و كلاش دلدادۀ وكالت
 از باغ عارض دل، چیدن كنید چیدن  

 هر دوشه پهن كرده سجادۀ وكالت 



 647/ های طنز كارناوالی در ادبیات مشروطه با رویکردی به نمریج باختینمؤلفه

 

 

 یک دسته چون شترمرغ با نقش و با نگارا

 در حوزۀ وكالت دردیده وشکارا

 

 قدرت اجانب دشته به خر سوارااز 

 قربان برم خدا را یک بام و دو هوا را

 (334)كلیات نسیم شمال:                          

رفته و مشروطج ناكام، كه زمانی مدافع سرسخت ون بود، حسرت میخورد. ادر خندۀ كارناوالی او بر وزادی ازدست

های نسیم شمال در این عبارات مخاطب را مهمان چنین خندهرا نوعی تمسخر فیلسوفانج ناهنجاریها بدانیم، 

 دردناكی مینماید.

یکی از مهمترین عواملی كه باعث كارناوال و چندصدایی شعر میشود بسامد عناصر مربوب به حیات طبیعی و 

جسمانی انسان است كه باعث رئالیسم دروتسک میشود. شاعر در شعر ذیل با بازدفت جریان زنددی جسمانی 

ودمی و مفاهیم مربوب به جسم انسان مرل خوردن و وشامیدن، لاتهای انسان را به تصویر كشیده كه در عمق ون 

مفهومی چندصدایی از وضعیت نابهنجار جامعه را مطرح میکند. بیشترین بسامد نگرش كارناوالی در شعر نسیم 

جهانی كه خواننده را به ل شهوانی و لاایا اینروی و افراب در مسائشمال را باید در این مقوله جستجو كرد: زیاده

 اعجاب و شگفتی و ترس و خندۀ توأمان وامیدارد. در ابیات ذیل شاهد این مفاهیم هستیم:

 شوهر من دوهر مخزن میخواد

 مرغ شده دانج ارزن میخواد

 یه شوهری دارم نود سالشه

 هر جا میره بچه به دنبالشه

 دندون نداره دهنش یه دونه

 خربزه میخواد و هم هندونههم 

 

 پیر شده شانه و سوزن میخواد 

 دو زن داره بازم دلش زن میخواد

 ریش سفیدش تا پر شالشه

 دو زن داره بازم دلش زن میخواد

 مردنش نزدیکه خودش میدونه

 دو زن داره بازم دلش زن میخواد

 (451)همان:                                          

از نسیم شمال با شاخص تأكید بر احیای فرهنگ پست، بیانگر این است « نصیحت حکما»دروتسک در شعر مؤلفج 

شاعر در ابیات ذیل با تأكید  كه كارناوالیزه شدن جامعج ایرانی در شکلگیری فرهنگ پست، خود را نشان میدهد.

 ه، فضای چندصدایی كاملاً بوضوحبر كشیدن تریاک، فرهنگ پست را ترویج داده كه با توجه به استعارۀ تهکمی

 لمس است:قابل

 در تو خواهی شود حسابت پاک

 ات دردد از فلاكت چاکسینه

 

 رود از مغز تو برون ادراک 

 هر كجا میرسی بکش تریاک 

 (431)همان:                                          

ناهماهنگی و نیز عنصر خنده، به طنز در ادبیات دروتسک ازطریق چند ویژدی و مشخصه، یکی اغراق و دیگری 

ومیز شخصیت روبرو است و از نزدیک میشود. در ابیات ذیل، خواننده از یک طرف با تراهدی و ویندۀ احتما ً فاجعه

با وضعیتی دارا و شوخ. این تلاقی از دید خواننده با عباراتی تأرربرانگیز « از جهان بیخبرم»سوی دیگر با بیان 

، غیرطبیعی و غریب «چار زن دارم ده صیغه مرا هست به بر»و طنزومیز مانند « خم دشته ز پیری كمرم»د مانن

توصیف میشود. از این منمر، دروتسک خواننده را به ریشخند وامیدارد اما هدفش خنداندن او نیست، بلکه ایجاد 

 انزجار و چندش است:

ن بیخبرم / چار زن دارم و در فکر عیال ددرم / از جهان بیخبرم درچه من پیرم و خم دشته ز پیری كمرم / از جها»

 (.416)همان: « / بهتر از قری قمر... / چار زن دارم ده صیغه مرا هست به بر
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از وضع نابسامان و ناكارایی نماینددان مجلس پرده برمیدارد. « وصف الحال لوتیانه»طنز انتقادی دهخدا نیز در شعر 

 وزارد و میگوید: مقبولیت اجتماعی او را میسردمداری افراد فاقد 

 مشرررتی اسرررمال! به علی! كار و بارا زار شرررده 

 شده   میاندار   یکه   خود   واسج    كسی   هر 
 تو بمیری! پاتوق ما بچه بازار شده  

 شده   پاتوقدار   ملک      در این  زهتاب    علی

 وكیل مجلس ما جَخت وقا سردار شده

 نمیدونی چی كشرریدیم به حقمشررتی اسررمال! 

 پرراهررامون پینرره زد و پرراک بریرردیم برره حق 

 

 چقَاه واسج مشروطه دویدیم به حق 

 یه جوون پر و پا قری ندیدیم به حق

 (44)دیوان دهخدا:                                   

 وید:مسئلج وزادی نیز یکی از مفاهیم اصلی شعر طنز میرزاده عشقی به حساب می

 این اسرررت كررانرردیررد از برای انتخرراب رای من

 حررفرهررای تررازه را فررعون هم نررادفترره بود   

 ای خرردا این مهررد اسرررتبررداد را ویران نمررا 

 در كه جمهوری اسررت این اوضرراعِ بردیر و ببند

 

 اندرین دوره مناسبتر كس از شداد نیست 

 بلکه از چنگیز هم تاری  را در یاد نیست

 درچه در سرتاسرش یک دوشج وباد نیست!

 طلب برضد استبداد نیستهیچ وزادی

 (341)كلیات میرزاده عشقی:                      

 «ای در مسیر تکامل میشمارد كه میتواند در جای خود و در وقت مناسب شکل بگیردعشقی، جمهوریت را مرحله»

غ نیست؛ چنانکه با نوشتن ای قلابی و نابال( اما برای وداهانی چون او، جمهوری چیزی جز پدیده96: 4395)قائد، 

ون را دستاویزی برای فریفتن افکار عامه مردم معرفی « جمهوری قلابی»و « جمهوری نابالغ»مقا تی با عنوان 

میکند. درحقیقت مخالفت عشقی با جمهوری، بعنوان نماد تمدن امروزی، به خاطر فراهم نبودن بسترهای  زم 

فت عشقی با تمدن ظاهری و نابالغ در قالب مخالفت با جمهوری است و نه مخالفت با ماهیت جمهوری. مخال

« نوحج جمهوری»و « ممهر جمهوری»، «سوارجمهوری»رضاخانی، موجب سرایش اشعاری طنزومیز با عناوین 

 دردید و همین اشعار، اسباب قتل او را فراهم كرد:

 دفت جمهوری بیارم در میان

 طلب را خر كنمخلق جمهوری

 وید در میان پای جمهوری چو

 

 هم از ون در دست خود دیرم عنان  

 ز ونچه كردم بعد از این بدتر كنم 

 خر شوند از رؤیتش ایرانیان

 (555)كلیات میرزاده عشقی:                      

علاوه بر ون دربارۀ خندۀ مرگ یا خندۀ كارناوالی در ورار میرزادۀ عشقی میتوان دفت اواخر قرن نوزدهم و اوایل 

قرن بیستم مصادف بود با هجوم دستردۀ استعماردران به ایران كه برای غارت منابع زیرزمینی و تصاحب منابع 

اند قبل از هرچیز با اند و بر ون بودهنشاندۀ داخلی سود بردهاین سرزمین، نیروهای مهاجم همواره از نیروهای دست

د و البته روشنفکران و مبارزان راه وزادی در این میان قدرت بخشیدن به ونها، منافع نامشروع خود را دنبال كنن

 اند؛ از این خیل است میرزاده عشقی. به رباعی ذیل توجه كنید:همواره در مقابل ونها ایستاده

 بررازی مررردان انررگررلرریررس  نررازم برره درروی 

 ایران و هنرد و ترازی و سرررودان و ترک و چین  

 

 خم دشته پشت دهر ز چودان انگلیس  

 دوی به میدان انگلیسافتاده همچو 

 (514)همان:                                          



 644/ های طنز كارناوالی در ادبیات مشروطه با رویکردی به نمریج باختینمؤلفه

 

 

ومیز است به های كارناوال، غیرماهبی بودن ون است. این ویژدی درحقیقت نوعی مبارزۀ اعتراضاز دیگر مؤلفه

دهخدا با تشریح و  اَعمال همج افراد خصوصاً مسئو ن معنویت جامعه و پاسداران حریم و حرمت دین. در این شعر

تنها دین را وسیلج سعادت مادّی و معنوی انسان اش به افرادی است كه نهتوصیف كامل ظاهر امام مسجد، حمله

 اند:اند، بلکه با تماهر به ظواهر ون، به سودجویی و دسترش منافع خود پرداختهقرار نداده

 دردن و سینه در شکم مدغم

 هیچ نه جز عمامه و شکمی

 سالوسیش به پشتِ چو یوزقوز 

 بر زبان ذكر و خاتمش به یمین

 

 پای تا سر چو خمُ تمام شکم 

 كلمی ضَخم بر فراز خُمی

 «قوز با  قوز»معنی صدق 

 سبحه در دست و پینه بار جبین...

 (49)دیوان دهخدا:                                  

ال نیز دیده میشود. نسیم شمال در این شعر با ظاهرسازی از نسیم شم« رمضانیه»مؤلفج غیرماهبی بودن در شعر 

 اهل دین به مبارزه برخاسته و با تنفر و تمسخر از ونان یاد میکند: 

 مررراه مررربرررارک شرررررده وقرررت ررررواب 

 جرررمرررعررری در ذكرررر خرررداونرررددرررار   

 سرررررفرررۀ افررطررار نررمررایرران شرررررود      

 زده در سررررفررره برره یررک مررنررمررره صررررف

 ز اول شررررب تررا برره سررررحررر هرری بررخررور 

 رشرررراندسررررت چررو شرررسرررتنررد ز افطررا  

 مرررطررررب و رقرررای برررود یرررارشررررران 

 

 موقع تسبیح و دعا و كتاب 

 بعضی دسترده بساب قمار

 مرغ به هر قاب چو سلطان شود

 مرغ و فسنجان و كباب و كره

 بستنی و شیر پیاپی بخور

 بود كارشان دنجفه و تاس 

 قصج حمام و شب تارشان

 (79)كلیات نسیم شمال:                            

 از نسیم شمال نیز قابل مشاهده است:« قسمنامه»موارد فوق، مؤلفج غیرماهبی بودن در شعر علاوه بر 

 به وخوند بیچاره كز وسوسه

 پیچت قسمبه عمامج پیچ

 تو دیگر حمایت ز ایران مکن

 

 كند صیغه در حجرۀ مدرسه 

 به كشف و كرامات هیچت قسم

 جزع در عزای فقیران مکن

 (443)همان:                                         

كارناوال در تضاد »به چالش كشیدن هنجارها، قوانین و ارزشهای جاری، رویکرد دیگری از سخن كارناوالی است. 

ای از میان بردن موقتی با جشنهای رسمی همچون پیروزی حقیقت بر رهیمهای دیگر محسوب میشود؛ دونه

ارزش كردن (. نسیم شمال در شعر ذیل با بی454-457: 4379)احمدی، « ازها، قوانین و تابوهامناسبات و امتی

های باارزش، دفتمان چندصدایی را بزیبایی به تصویر كشیده و جابجایی ارزشها را در جامعه مورد انتقاد قرار مقوله

 داده است:

 امرروز برجرز مسرررخرره رنرردان نپسرررنرردنررد     

 نپسندند       تهران    به   كما ت    و ادراک 
 علم و هنر و فضل بزردان نپسندند 

 نپسندند   اعیان   مجلس     در     مسخره    جز 

 رو مسخردی پیشه كن و مطربی وموز

 خرواهی كرره شررروی برراخبر از كررار بزردرران  

 بزردان   انبار    به  نقب   زنی   موش    چون 
 شکل تو كند جلوه در انمار بزردان 

 بزردان     اسرار   محرم    شوی    كه  خواهی 
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 رو مسخردی پیشه كن و مطربی وموز

 نرره درس برره كررار ویررد و نرره علم ریرراضررری 

 اراضی     مساحات     و  رسم   و   هندسه  نه
 نه قاعدۀ مشق و نه مستقبل و ماضی 

 مفتی و قاضی  و مجتهد    شوی    كه   خواهی 

 رو مسخردی پیشه كن و مطربی وموز

 خرواهری ترو ادرر در همرره جررا راه دهنرردت    

 دهندت      ماه     از    خوبتر    صنمی    زیبا
 ترفیع مقام و لقب و جاه دهندت 

 دهندت  شبانگاه     زر و سیم      كه    خواهی 

 رو مسخردی پیشه كن و مطربی وموز

 (44)كلیات نسیم شمال:                                                                                                     

كه از عنوان ون، طنزومیز بودنش، رخ مینماید حکایت تلخی است از رونق درفتن كار فرومایگانی « مهدی كچل»

اند و دردش زمانه را به سود خویش رقم از خانج معمور برخوردار دشته كه در دیرودارهای سیاسی، بیش از مقدور

و كردن وبرنیز پی درفته میشود و عشقی در ون میکوشد با بی« وبروی دولت»اند. چنین رویکردی در قصیدۀ زده

ردارد. دم بفرومایگانی كه منافع مملکت را در برابر معادل ناچیزی فدا میکنند، در راستای رسالت اجتماعی طنز ق

، مدیر وقت روزنامج حلاج، شکل میگیرد؛ ونجا كه شاعر با طنزی «حلاج»اوج این اتفاق، زمانی است كه با محوریت 

 تل  میگوید:

 زن وطرن خرویش را فروخررت  حرلاج پرنربرره   

 
 بررا پول ون، دو دسررررت لحرراف و پتو درفررت 

 (143)كلیات میرزاده عشقی:                       

عروس شکایت یک تازه»های طنز كارناوالی در شعر ارزشهای دفتمان غالب بعنوان یکی از مؤلفهبه چالش كشیدن 

ای دویا از مهارت نسیم شمال در كارناوالیزه كردن بیانگر شاخص نقد باورهای مردسا رانه است و نمونه« از شوهر

 جامعه:

 وای از ون روز كررره شررررروهرررر كرررردم

 مرریررخررورد مرررغ و فسررررنررجرران و كرربرراب  

 دم كرره چررو حرریرروان اسررررت اینحررال دیرر

 هواسررررتنیسررررت شررروهر پسرررری پررابرره 

 رنررگررش از مشرررررق جررنررون زرد بررود    

 نررزنررد حرررف برره مررن یررک كررلررمرره      

 

 دوری از خواهر و مادر كردم 

 میزند هر شب و هر روز شراب

 بدتر از غول بیابان است این

 نیست شوهر همگی درد و بلاست

 نیست شوهر كه شکم درد بود

 روز و شب شوهر من چون ظلمه

 (415)كلیات نسیم شمال:                          

ز نسیم ا« قیمه با غین نیست»های طنز كارناوالی در شعر وار بعنوان یکی از مؤلفهمؤلفج داشتن شخصیت بهلول

شمال نشان میدهد كه یکی از ویژدیهای چندصدایی كردن فضای كارناوالی شعر، وجود بازیگرانی است كه با 

ار، در پشت نقابی با تقلید تمسخرومیز از قوانین رسمی و موجود جامعه، به ضدیت با هنجارهای وشخصیت بهلول

 متعارف اجتماعی، سیاسی، ماهبی و فرهنگی میپردازند:

 شبی دختری دفت با مادرش

 به وقت نوشتن بدون خلاف

 پس از خنده فرمود ای نور عین

 ز قاف و ز غین قیمه ناخورده كس

 زمانی كه میخفت در بسترش 

 بگو قیمه با غین بود یا كه قاف

 بدان قیمه نه قاف باشد نه غین

 فق  روغن و دوشت بایست و بس
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 عسلمن این شعر همچون 

 غرض كار ملت در این دارودیر

 كی از حرف وزاد دردد وطن

 

 المرلنوشتم بعنوان ضرب

 نگردد درست از وكیل و وزیر

 كی از هیچ وباد دردد وطن؟ 

 (34)كلیات نسیم شمال:                            

 انگیزد:ای كارناوالی برمیمیرزاده عشقی نیز در ابیات ذیل با تمسخر نماینددان مجلس، مخاطب را به خنده

 امتازه در خ  وكالت رفته

 فریبوین لباس و هیکل مردم

 

 رفتاری است با عوامم عزم خوش 

 اولین فرمول مردمداری است

 (376)كلیات میرزاده عشقی:                     

 گیرینتیجه
های ها و مباحث كارناوال باختین در منابع و استنتاج مؤلفهدر پاس  به سؤال اصلی تحقیق، پس از مطالعج نمریه

مال نسیم شطنز كارناوالی از دیدداه باختین، به جستجو و انطباق موارد مشابه ون در ورار دهخدا، میرزاده عشقی و 

های طنز كارناوالی در ورار این شاعران مصادیق و مطالب قابل اقدام دردید. بر این اساس باید دفت در اكرر مؤلفه

انطباق وجود دارد كه نشان میدهد طنز مشروطه با نمریج طنز كارناوالی باختین قابل تبیین و تطبیق است. میتوان 

شقی و نسیم شمال از ون دسته ادبایی هستند كه ورارشان بر پایج دفت در ادبیات مشروطه، دهخدا، میرزاده ع

منطق دفتگویی وكارناوال است. از ونجا كه ورار این شاعران متأرر از روح زمانه و خفقان دوران بوده است، برای 

ق بتوانند به طری اند جز ونکه با رندی هنرمندانه به فضای كارناوالی پناه ببرند تا بدینای نداشتهبیان واقعیات چاره

 وضعیت موجود انتقاد كنند.

دفتمان چندصدایی، نسبیت و در كنار هم قرار درفتن مفاهیم متضاد، نافرمانی از قدرت حاكم، غیرماهبی بودن، 

هایی هستند كه در ورار این سه ادیب وار، دروتسک، و خندۀ كارناوالی یا خندۀ مرگ مؤلفهداشتن شخصیتی بهلول

وار بیشترین مؤلفه در طنز كارناوالی اند. در این میان شخصیت بهلولردازی به كار درفته شدهمشروطه در طنزپ

ها به كار برده است. نسیم شمال ورار دهخداست. میرزاده عشقی نیز نافرمانی از قدرت حاكم را بیش از سایر مؤلفه

 ها ترجیح داده است.اما دفتمان چندصدایی را بر دیگر مؤلفه

 

  ویسندگانن مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی وقای دكتر سیدمحمود سیدصادقی  است.شده استخراج بوشهر

 متن تنمیم و هاداده دردووری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم فهیمه شهریاری اند. بوده مطالعه این

ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده علی عاشوریاند. وقای دكتر نقش داشته نهایی

 هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و وموزشی مسئو ن از را خود تشکر مراتب میدانند  زم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهبوشهر دانشکده علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد 

 .نمایند اعلام دادند،
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  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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